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     5 –ن در انديشه موازنه عدمي آقر
  حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر دكتر پرسشها از 

  

  زادي آبيان نسبت قرآن و پرسش در باره 
  
  

ن مزاحم تفهيم و تفاهم ميا) باشد خواه يك ايدئولوگ خواه آن شخص پيامبر(يا اشخاص يادآور شوم كه سنجيدن حق به شخص كلام غاز آ    در
 و از اين رو زادي حق استآبراي مثال،. بدتر،مانع جستجوي حق و اشتراك در آن مي شودو .  يك باور مي شودند و بي باور به يك دين يامباور

وناگون مي توانند به  به باورهاي گباورمندان، بر سرآن. زادي مي توان به گفتگو نشست؟ با هر طالب آزادي و بسا مخالف آ»زادي چيستآ«بر سر 
مي بر سر آزادي و حقوق انسان آن، باور به بي  به اسلام و به همين دليل، چنانچه اسلام بيان آزادي و حقوق انسان باشد، باورمند. اك رسنداشتر

خواندن )  ص( محمد كلامقرآن را وگرنه، .   اين راه استراست راهي كه مي بايد در پيش گرفت. مشترك برسنداشتراك نظر و عمل توانند به 
 غفلت از واقعيتي بس ، استدلال نيست، استدلال كه غيرمؤمن چون به اسلام ايمان ندارد، نياز دارد صاحب كلام را بشناسد تا كلام را بفهمدبدين

  . مي داند) ص(كتاب محمد پيشاپيش او قرآن را . نمي داندهم فرستاده خدا را آن امبر گرامي يكسي كه به اسلام باور ندارد، پ: آشكار است
ت را ا روايسنت وكرده اند زيرا) به ويژه در فقه(در عمل با كمال تأسف قرنهاست  كاري كه – قرآن را كلام پيامبر بشمارند ، مسلمانان همگرا

چون حق است  «چرا كه مؤمن بنا را بر اين مي گذارد كه . ب را يكسره بيان قدرت شناخته اندكتا خودشان نيز –ه اند ن گردانيدجانشين قرآ
 امين و صادق مي فرمايد مي اگر بنا را بر اين بگذاريم كه چون محمد. م انسان است كه مي تواند حق و ناحق باشدكلااين . »د مي فرمايدخداون

در قدرت ميزان مي شود، كلام حتي اگر هم جز حق شود، شخص ،حق معيار  حق را به شخص سنجيده ايم و بنا بر اين قاعده كه هربار ،پذيريم
 وقتي آميزه اي از حق و ناحق است، نه توحيد كه تضاد اصل راهنما مي ه خصوص، كلامب. ، نه دين آزادي، مرام قدرتمداري مي شودنباشدآن 

هاي ديگر جز اين را مگر تاريخ اسلام و دين. دسير خواهد كركثرت آراء به توحيد در رأي كه از توحيد در رأي به تضاد در آراء از شود و گذار نه 
است كه چون از آزادي بر نمي خيزد و با آزادي نمي ناحق اين حق و ناحق است، از ويند؟ علت نيز اينست كه كلام وقتي آميزه اي مي گوا 

اختيار كلام مي   قدرت را صاحباز اين رو است كه سنجيدن حق به شخص،. بيان حق را سانسور مي كندسازد، بيان قدرتي مي شود كه به ناگزير 
 به اين هنگام پاسخه ب . ند و كلام حق را ناحق مي گرداندكمي بدل » كلمه خبيثه«به را » كلمه طيبه «، قدرت حق است،، كلامحتي وقتي.  كند

  .باز مي گردمخطير  به اين نكته» ؟ن را كلام پيامبر ندانيمچرا قرآ«كه پرسش 
 اگر قرآن پرسش بعدي در اين مقال اين است كهيان قرآن را بسنجيم؟  تا بر مبناي آنها بچه خصوصيتهايي دارندزادي آاما اصول راهنماي بيان     

با  اين پرسش واجد اهميت است زيرا  بيان مي كند؟چه روشي راكه مهمترين مساله زندگي بشر است خشونت مواجهه با  بيان آزادي است در
در اين نوبت . كنيم اين بيان بيان آزادي است يا بيان زوربه ما كمك مي كند به روشني درك توجه به اين كه كاربرد خشونت ناقض آزادي است 

، تا آنجا كه توانسته ام در طول سالها تحقيق تا به امروز در ي بيان آزادي را ويژگيهادر ابتدا يك يك.  اين دو پرسش را مطرح كنممي كوشم 
بلكه مي بايد  ،د نه تنها مي بايد ناقض خويش و يكديگر نباشند بي ترديد اين اصول از آنجا كه آزادي را بيان مي كنن.كنممي قرآن بيايم، عرض 

پس از آن و در بخش دوم همين مقاله به موضوع خشونت مي . اصول ديگر باشند و همگي واجد ويژگيهاي امر حق باشند» بيانگر«نها آهريك از 
  . رسم

  
  ويژگيهاي بيان آزادي در قرآن: بخش نخست

  
  :لهاي ديگر باشدهر اصل مي بايد بيانگر اص -  1

  
اين بيان مي بايد در برگيرنده خاصه .   معناي پيامبري ابلاغ بيان آزادي است گوئيم،زادي استآبيان نسبت قرآن با  ،نجا كه موضوع پرسشآ   از 

  .زادي باشدآهاي اصول راهنمايي ترجمان 
    عدالت، امامت ، معاد و توحيد؛ آن بررسي مي كنيم اين ويژگي اساسي را در باره تك تك اصول راهنماي بيان شده در قرادامه،در 
 يك راه سرراست بيشتر وجود ندارد و ،صراط مستقيم است و مي دانيم كه در هستي. است، ميزان تميز حق از ناحق »ميزان«در قرآن  عدالت ●
 جز دروغ نيست كه  اين پوشش، يابدميديگري  پوشش ،هرزمان حق.  است كژيهيچ  شفاف و بي ، زيبا، عريان،چرا كه حق.  ن حق استآ

  .  ببيننددبه سادگي نتوانرا زيبايي و شفافيت ذاتي ن ،آبدان مي پوشاند تا عقلهاي معتاد به قدرتقدرتمداري را 
ا و  از محدود كننده ه،زاديآو بدين است،  ديگري و از مالكيت تصميم ديگري بر خود ر رها شدن از مالكيت تصميم ب، امامت در خلوص خود●

با هستي  بگاه انديشيدن ) .ابراهيم وار( ملّت حق شدن است امامت در اين معنا،. زاد و حق گشتن استآحدها رها و صاحب پندار و گفتار و كردار 
ق يا ح،نجا و همه جاآينده و در اين جا و آ در حال و ،فرد به ترتيبي است كه انديشه و عمل ،عمل كردننيز  و ستاهوشمند اين هماني جستن 

امروز « : بسان قدرتمدارها پندار و گفتار و كردار خويش را اينطور توجيه كنددمي ناگزير نشودآ آنگونه شدني است كه. نزديك به حق باشد
 اگر: نيز او را مؤاخذه نكنند كهديگران نپرسيده و  از خود  و چنين كسي هيچ»ن را مي گويمآحرفي را مي زنم و فردا اگر مصلحت ديدم خلاف 

  ! و چرا نمي كوشي به سوي حق بياييديروز حق گفتي امروز چرا خلاف حق مي گوئي و اگر ديروز خلاف حق گفتي چرا فريب دادي
 و درنورديدن مرزهاي ممكن و گشودن بي ،لو انديشيدن و عمل كردن در زمان حا) زادي و حق بي نهايت استآزمان (=قرار گرفتن در ابد  

ينده اي آ هر اندازه در ،زادآ تاريخ رشته بهم پيوسته اي مي شود و انسان ،بر اين الگو.  زادآرهبري اين است معناي  كران لااكراه  بروي عقل،
  .زاد تر گشته استآزيرا بهمان نسبت از محدود كننده ها . زادتر مي شود آ عقل و عمل او ،دورتر قرار بگيرد و در حال عمل كند

ي است كه هيچ  روز، به  معادي مي انجامد كه از جمله، همسو كردنرهبري خويش را با رهبري خداوندگارتوان  ، بر صراط مستقيم حق:معاد●
  . » به چيزي نيستبر ديگري و مالك « انساني 

د ناقض كثرت پس توحي.  توحيد مي انجامد به،زاد دانشها و انديشه هاآ به يمن جريان ،راء آكثرت .  عقلها هستند با دانشهاشان ،غازآدر  :توحيد ●
 شفاف بيان شده باشند و ميزان عدل براي سنجش نظر و عمل در ، حقوق،نآزاد است كه در آن بيان آنيازمند . نيازمند بدان استبلكه راء نيست آ

ه يمن خشونت راء شروع مي شود و بآ با كثرت يند انسانيآهر فربر اصل توحيد،  ،بدين قرار. دناختيار نهاده و روش و هدف شناسانده شده باش
زادي آ از ميان برخاستن حدها و ممكن شدن رشد در :مي انجامدرأئي خالي تر از ظن و پر تر از حق و علم به  ، به توحيد، در جريان رشد،زدائي

مداوم از محدود طور ه هاي ديگر به ترتيبي مي شود كه انسانها ب توحيد در برگيرنده اصل،زاديآ در بيان ،بدين قرار. بر ميزان عدل ، و دوستي
  .همين است موازنه عدمي . زادي بجويندآ ،كننده ها

راهنماي  اصول ،نآن وجود دارد كه در آو تنها يك قرائت از قر.      سامانه اي از اصولي با اين خاصه ها را در هيچ بيان قدرتي نمي توان جست
 انديشه هايفلسفه قدرت افلاطوني و اغلب بر وفق - بيرون از قرآن، در كه  يي تعريفهانآبنا بر اين، . باشندبا هم  ويژگيهااين همه آن داراي 



 ٢

هم خود پرشمار تناقض در بردارند و هم قرآن را مجموعه اي از آيات . ناقض قرآن هستند همگي اصول ساخته شده اند، اين  براي –ييارسطو
 هريك ،ن است كه سامانه اي از اصولآو تنها  قر.  كنند كه كرده اند را گرفتار استبدادي ديرپا مي انضد و نقيض مي كنند و هم دنياي مسلمان

افسوس كه از اين .  در اختيار انسان مي گذارد،خالي از تضاد با يكديگر و واجد خاصه هاي حق  در خود خالي از تناقض و ،بيانگر اصول ديگر
  . جامعه مسلمان و ديگر انسانها يكسره غافلند،اصول

  
  :خاصه هاي حق باشدهمه واجد در خود ايد  مي بهر اصل  -  2

  
 ويژگيهايبيان آزادي بايد همه اصولش واجد . زادي از بيان قدرت در اختيار او قرار گيردآبا انسان است كه بخواهد محكي براي تميز بيان  حق   

 ويژگيهايبا اين مقدمه، . دنن را بجويآ هاي د و خاصهنيآزادي برآ خود به جستجوي بيان آن است كه تك تك انسانهاحق اشاره كنم . باشندحق 
  .  شوداين ويژگيهازادي را فهرست مي كنم بدان اميد كه اين انسان درپي به تجربه گذاشتن يكايك آ بيان
كديگر د و با يزيرا ثنويت يعني ح. زادي ميسر نيستآبيان ، تشخيص و تعريف و تشريح بر اصل ثنويت  كه ور مي شوماز راه فايده تكرار، يادآ      

پس .   با محور ديگر برقرار مي كنديحد و رابطه قوا ميان محوراست كه ) زور= (، تنها قدرت هستي حالي كه در در  .رابطه قدرت  برقرار كردن
 امروز، بر اين اصل، غاز شده است تا آ زندگي انسانهان زمان كه تاريخآاز  و.  بيان قدرت استته شدن استخابل ساي كه ق، تنها بيان ثنويتاصل بر

زادي و بيان آبر اصل موازنه عدمي است كه  . قابل ساخته شدن نيستبيان آزادي بر مبناي اين اصل هرگز زيرا جز بيان قدرت ساخته نشده است 
  :زادي تعريف مي جويندآ
موازنه عدمي  ، از اين ديدگاه.  استقضترجمان انديشه موازنه عدمي است و سامانه اي از اصول راهنماست كه خالي از تنازادي آبيان . 1

زادي خويش را باز  آ،بر اين اصل، عقل.   و رهائي انسان در پندار و گفتار و كردار از  محدود كننده ها استاينهماني عقل با هستي هوشمند است
 موازنه عدمي و با اين ساسبر ا. هستندي زاد آهر دوروش هم هدف و هم  ،زاديآدر بيان . زاد  مي شودآمي جويد زيرا از هر محدود كننده اي 

در واقعيت  ،ساييزاد خويشتن را در انديشه و كنش مي جويد و در مقام شناآرهبري  ، از ديد هستي هوشمندي شكل مي گيرد كهزادآروش، عقل 
 :زادي اينستآبيان بدين قرار، . د را همان سان كه هست مي بينواقعيتمستقيم است و ، خلاف نگرش بر اصل ثنويترب،  نگرش اويعني. مي نگرد

.  كندمي به ديدن واقعيت همانسان كه هست توانا  عارف و ،صفت دوامه  ب،زادي خودآ بر هدف و روشي كه انسان رابياني شامل اصل راهنما و 
» نآروح «اجزاي ديگر و يا به ماديت از ا نكه به صورت از محتوي و يا به جزء يا اجزائي از جزء يآدهد، در واقعيت بنگرد بي مي يعني به او امكان 

  .غافل شود) يك دانان فيزيك كوانتيكزبه قول في(
ترجمان زادي آ گرداندن است، بيان ادشمني و خصومت را مبنهم نجا كه بنا را بر تضاد گذاشتن ، تن دادن هم به جبر و هم به جبار و آاز . 2

 جريان زندگي انسانها گذار دائمي از كثرت به توحيد و بي صومت زدائي كنند به ترتيبي كه دهد تضاد و خمي  به انسانها امكان و مي شود توحيد
  .  بگردداز برقرار كردن روابط قوا نيازي 

. نها استآزادي ترجمان حقوق ذاتي انسان و حقوق جمعي آبيان هستند، ) تكليف تعيين كردن از بالا( دستوري ،زادآنجا كه فعاليتهاي غير آ از .3
دهد مي ه انسان امكان به حقوق است و ب) بدون اكراه(روش عمل كردن خودجوش زادي آبيان  ، خودجوش است،نجا كه  عمل به حقوقآ از

ورده فعاليتهاي خودجوش انسانها مي شود، فرهنگ آفرهنگي كه فر.  پيش ببرداستعدادهايشبا همĤهنگ و در  زندگي اش را به نحو خودجوش
در زاد، رابطه خالي از اكراه يا رابطه ايست كه حاصل فعاليتهاي خودجوش استعداد انس آدر حقيقت، رابطه . ي گردددوستي و عشق مو  زاديآ

   ؛در نتيجه. انسانها است
. تن استرهبري را در خود داشتمرين خودباشي و يعني . زادي بياني است كه به هر انسان و جمع انسانها امكان مي دهد مستقل باشندآبيان . 4
خلاف بيان ه ب. گزيند مي زادي را خود برآو رشد در ) زاديآبازهم (و روش ) زاديآ(انگيزه و هدف ، لت قدرت نيستآ خودمختاري كه نسانا

ار  بيان قدرت است كه رهبري  در بيرون از انسان قراين از ويژگيهاي. دن سبب مي شود رهبري از انسان به قدرت منتقل  شوآقدرت كه عمل به 
 به .كه قدرت بر مي گزيند، جز قدرت نمي شود بديهي است هدفي.  معين مي كند)قدرت= (بيرون از انسان  و هدف  را هم رهبري مي گيرد

 بدين قرار، وجود دليل در خود انديشه يا عملي كه انسان مي كند، . ويرانگر گشته است) زور( =  روش نيز قدرت ،محض اين كه قدرت هدف شود
اگر بيان قدرت راهنما باشد، ممكن نيست دليل را بتوان در خود انديشه يا  ،در حقيقت.  بوده است يا خيري اوزادي راهنماآبيان به ما مي گويد كه 

 ،يك مستبد را اجرا مي كند كسي كه امر ،براي مثال. ستو اي معين مي كند كه دليل نيز نزد خودرا قدرتآن  زيرا هدف و روش .عمل جست
معناي ه  بعمل،/ سخنتوجيه يكي اينست كه ، از تفاوتهاي عمل به حق با عمل به ناحق،بدين قرار.   نه نزد خودشتبد استدليل عمل او نزد مس

نشان  ،و شفاف بيان شوددر خود عمل قرار گيرد عمل /سخندليل نشان مي دهد بر حق بوده است يا بر ناحق؛ هرگاه  ،مشروعيت بخشيدن به عمل
   ؛در نتيجهباز   .ن استآمر آنزد . ن نيستآعمل ناحق در خود /سخن توجيه و دليل الي كهدر ح. مي دهد حق محور است

نور علي «دهد در  مي  كه به انسان و به جمع انسانها امكان  گفته مي شودسامانه اي از اصول راهنما و روش از جنس نور است، و به زادي آ بيان. 5
هر و تاريكي در وجود ندارد و بستگي به ميزان ابهام باشد شفاف ي كه از هر جهت قت، بيان قدرتدر حقي. يا در شفافيت كامل زندگي كنند» نور

زادي آبيان همان ميزان به بيان شفاف مي شود، به يك به ميزاني كه بر همين اساس، و . پي برددر آن بيان قدرت اندازه رسوخ بيان، مي توان به 
ند كه رها از نشفاف را تصور كزلال و  يد جهاننند، مي توانن را برگزيويژگيبيان راهنمائي با اين   هاهرگاه انسان. بي خدشه نزديك تر مي شود

   .بهره مند مي شوندزادي آ رشد در امكان از  جهانيان فرصت ظهور مي بخشد وشتي آصلح و به قدرت، 
تبعيضهاي ديني، ملي، قومي، (عه انساني را از تمامي تبعيضها  و جامزادي ، بياني مي شود كه انسانآبيان  ،بالاكر شده در ذ با توجه به خصوصيات. 6

ه  ب. رها مي كند)تبعيض بسود يك شيوه زندگي به زيان محيط زيستيعني ( طبيعي تا، اجتماعي و فرهنگي  نژادي، جنسي، اقتصادي، سياسي
كاستن انسان وفريعني (ستعداد و به زيان استعداد ديگر  بسود اين اتبعيضبه در درون هر انسان ، و در درون هر جامعه، آدميان را از آنچه خصوص ، 

؛  مكانيچهينده و آ يا حال بر گذشته و ،يندهآ تقدم گذشته بر حال و ؛زمانيچه (تقدمها و نيز تمامي مي انجامد )  تخصصبهانهه  حد ماشين، بتا
   ؛بنا بر اين.  زاد مي كندآ... ) ن اصل  وآبر اصل  حق، اين نآبر حق تقدم اين و چه ذهني؛ دعواي ، خاكي و خونيهاي ناسيوناليسم 

زندگي او را فعاليت ) مي دارد و بگاه نگاه آهر انسان را همواره از حقوق و استعدادهاي خويش ) كه الفزادي مي شود آن بيان بيان آ .7
به حق مي ون از حقوق را الغاء مي كند و تكليف را عمل  تكاليف بير) مي كند و جشهمĤهنگ استعدادها با برخورداري از حقوق معنوي و مادي

پاسدار جهاني ، جامعه ها را مدافع حقوق ملي يكديگر و سطح ، انسانها را مدافع حقوق يكديگر و در  مليهر جامعهسطح در ) گرداند و در نتيجه، د
  در نتيجه، .  هر انسان در هرجاي جهان مي گرداندحقوق 

 هيچ مصلحتيآن،  بنام است كه زادي آبياني بيان .   براي دوگانگي حق و مصلحت و تقدم مصلحت بر حق نمي ماند محلي،زاديآدر بيان . 8
نجا آاز . شود نجهاني كنار گذاشتهحقي از حقوق يك ملت و يا حقي از حقوق جامعه انساني به نام آن هيچ و يا تعريف نشود  انسان وقحقخارج از 

عين مفسدت مي بلكه  بيرون از حق انكار حقوق و زادي، مصلحت آر حقي نقض مجموع حقوق است، در بيان نقض ه اند و حقوق مجموعهكه 
نيكو ترين روش عمل در اين بيان تنها يك معناي سرراست دارد و آن  مصلحت مصلحت چه كاربردي دارد؟، در اين بيانپس پرسيدني است . شود

زاد و در آيد،  جهاني آحتي اگر همين تعريف در جامعه هاي امروز به اجرا در. استدن به حق اتخاذ روش خالي از خشونت در عمل كربه حق يا 
  . رشد همĤهنگ مي يابيم 

بسنده نكند و مجموعه اي از ) Non-Violence(به عدم خشونت) شونت را سرشت انسان نشمارد و بخ) زادي مي گوئيم كه الفآرا بيان بياني . 9
 همين در پايان. ارائه كندجامعه جهاني هم يك جامعه و هم براي  و هاانسانتك تك  هم براي) De-violentization(روشهاي خشونت زدائي 

  .بيان خواهم كرد ،ن در اختيار انسانها مي گذاردآ روشهاي خشونت زدائي را كه قر،مبحث



 ٣

غاي تمامي انواع سانسورها و  ال)  الف؛نون و اطلاعها  از راهو فزاد انديشه ها و دانشها آزادي در برگيرنده روشهائي است كه جريانهاي آبيان . 10
 حق از وسيله قدرت  وزاد كردن دين ، باورآ)  دبنا بر اينو نسبي گرداندن اندريافت هركس از حق، ) وره ها  و جن مجازها و اسطدزدو) ب

زيرا بدين . و فنون و اطلاع ها هرچه گسترده تر مي شوده جريان انديشه ها و دانشها گستر  است كهدر جريان رشد.  را فراهم مي كندگشتن 
  . شوددر رشد، انسان جانشين قدرت مي  ،جريان است كه

 و قراردادن ميزان عدالت در جاي خود) زور= ( قدرت مؤلفه هايل و رشد و فرهنگ، از زادي و استقلاآخالي كردن تعريفهاي زادي آبيان . 11
  ه؛ در نتيج.ميزان تميز حق از ناحق استديم، است كه همانگونه كه در ابتدا آور

به و آزاد گر ورده هاي ويرانآ توليد و مصرف فرازرا و انسانها بوده ) ورده هاي زورآفر(= زادي جدا كننده فرهنگ از ضد فرهنگ آبيان . 12
 را ميجهان و عمران طبيعت در مديريت جهانيان از حق صلح و شركت همه روش شركت در مديريت جامعه خويش و برخورداري همگان 

 كه از خود ستورده هاي زورآفر« از »  دارهاي حقوقمند- ي هست« عدالت از جمله ميزان تميز مند است ودر اين معنا، هستي، حقوق.  آموزد
 ورده روابط قوا است، آفردارند كه خود ) زور (=ي قدرتخود را از  بود و توليد  ورده هاآاين فر.  »بودي به همراه مي آورند-  و ناهستي ندارند

  . و بلكه ضد حق انددمند جايي ندارنحقوق  هستيِدريعني 
زادي در برگيرنده اصل راهنما و روشها و هدفهائي است كه انسانها را در فطرت خويش، بمثابه هستنده هاي حقوقمند و صاحب آبيان . 13

با اين نگاه .  نيروهاي محركه خويش را در رشد هماهنگ اين استعدادها بكار برندو رشد ياب ، نگاه مي دارد و به آدميان امكان مي دهدها استعداد
 نه بر اساس بيان آزادي بلكه بنابر ،دنو مناسبات كنوني كه ميان انسان و نيروهاي محركه جامعه وجود دار است كه در مي يابيم بسياري از روابط

 .د رشد انساني با مانع جدي روبه روستنتغيير نكن  و تا اين روابط اندانواع بيانهاي قدرت برقرار شده 
توانا به تأليف و جوينده نيروهاي محركه است وهمچنين  اي است كه  سازنده و نيز نيروي محركه  كه درواقع خود انسانبنا بر بيان قدرت،   

  .لت مي شودآاز خود بيگانه و »  نيروي كار « ، در تاس) ورده ها آبراي مثال توليد فر( تركيب نيروهاي محركه و بكار بردنشان در وصول به هدف 
شامل دولت، احزاب، بنگاههاي (اين بنيادها . در حال حاضر و بنا بر بيان هاي قدرت، رابطه انسان با نيروهاي محركه از راه بنيادها برقرار مي شود* 

ن ابيبنا بررابطه اي كه . بكار مي برند » نيروي انساني « ان را بمنزله انسهيچيك اسباب رشد و آزادي انسان نيستند، زيرا همه آنها ....) اقتصادي و
   :ميان بنيادها و انسان ها برقرار مي شود، اينست قدرت 
   ) .   قدرت ( =   هدف ←) بعنوان وسيله ( محركه   نيروهاي انسان و ←   بنيادها

  :ي يابدزادي، رابطه تغيير مي كند و ترتيب زير را مآبنا بر بيان      
  )نيروهاي محركه رشد انسان در آزادي از راه بكار بردن ( =    هدف ↔بنيادها   ↔   انسان

 بيگانه مي از خود ، انسان را محركههاي  نيروي از راه تخريب  يعني بنيادها. ا هدف يك سويه استدر رابطه نخست مسير بنيادها تتوضيح آنكه     
  .ند كنند تا قدرت را بزرگ و متمركز كن

 محركه در رشد ه بشمار مي آيد و متقابلا، نيروهاي محركبدين معنا كه انسان مولد نيروهاي. ت مسير انسان تا هدف دو سويه اس، اما در رابطه دوم   
ر رشد دست و انسان خود غايت ادر اين رابطه، . و بارور ساختن انسان اثر مي گذارند و در آخر اين نيروها در هدف با انسان يگانه مي شوند

  .  هدف نيروهاي محركه جامعه استنو به نو مي شونددر او  كه در جريان رشد،  وييوردن نيازهاآزادي و برآ
 كه مي ييازند، در دانش ها كه مي سييورهاشان، در نظرهامعه انساني امكان مي دهد ، در بازادي بياني است كه به هر انسان و به هر جاآبيان . 14

توضيح اين . وارونه رابطه اي را با انسان برقرار مي كند كه بيان قدرت برقرار مي كند بيان آزادي، ن قرار، بدي. از ظن خالي كنندعلم را ، جويند
  : چنين است ،  انسان برقرار مي كندبامرام خود بمثابه ن ميا...) دين از خود بيگانه، ايدئولوژي و(رابطه اي كه بيان قدرت كه 
  ي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي استقدرت در اشكال گوناگون سياسكه  ،هدف ←    انسان←   .. .دين ، مرام، و    

... از راه خصومت و جنگ است كه به دين يا مرام يا اين انسان  است و  و در خدمت مرام مرام»براي«انسان مرام اصل است و   در اين رابطه،   
  و هدفي كه اين بنياد معين مي معين مي كنداست كه » بنياد ديني « دين معين نمي كند بلكه  خودهم راست بخواهي هدف را . خدمت مي كند

  . چرا كه خود بيان قدرت است. كند، به ضرورت قدرت است
  :زادي، رابطه را بدين ترتيب تغيير مي دهدآبيان    
  ).رشد انسان در آزادي (   هدف ↔ )زادي  آدين يا مرام و يا انديشه راهنما بمثابه بيان( زادي آ بيان  ↔  انسان     

. ن مي شودآبر مي گزيند و در پي تحقق  را انسان، به يمن انديشه راهنما، هدف .      در اين رابطه، دين يا مرام يا انديشه راهنما براي انسان است
دين ها و مرامها و انديشه هاي راهنما از راه )  و باساس حقوق برقرار مي شوندرابطه ها بر ) لفزيرا ا. خصومت و جنگ نيز بي محل  مي شوند

  .زاد است كه با يكديگر رابطه مي جويند و به يكديگر نقد مي شوندآبحث 
يافته و از ساختن هويت خويش در جريان رشد ناتوان گشته است، پاره پاره با توجه به تعريفهاي بالا و اين واقعيت كه انسان امروز، شخصيتي . 15

 بيان ويژگيلذا، پانزدهمين . برد يافته است توان ساختن هويت از راه رشد كاري ، بيش از همه، در باز سازي شخصيت منسجم و بازيابيزادآبيان 
مجموعه اي ازاصل و روشها و هدف كه بكار بردنشان انسان را همان مجموعه اي از استعدادها و حقوق و فضل ها بگرداند كه بنا بر : زادي اينستآ

 كه مرتب ساخته مي شوند و استقلال» فكرهاي جمعي جبار«انواع با توجه به .  استقلال ببخشدخويش هست و بدو در ساختن هويت خويشفطرت 
 اسيرشان هستند و با توجه به برده داري جديد كه انسانها را برده  سرمايه هاكه انسان يديگر و با توجه به جبرهاي بيشمار ، از انسانها مي ستانندرا
 راه و روش ،زاديآبدين قرار، بيان . گردانده است، انسان امروز، بيش از همه، به استقلال نياز دارد... الاري و دين سالاري و سازمان سالاري وس

  :برقرار استير زرابطه با بنيادهاي اجتماعي  بنا بر بيانهاي قدرت ، ميان انسان  كه اگربدين ترتيب. ادهاي جامعه مي شود تغيير رابطه انسان با بني
   هدف ←) وسيله ( انسان ←) ديني ، سياسي، تربيتي ، اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ( بنياد 

  :زادي،  ميان انسان و بنياد اين رابطه برقرار مي شودآبنا بر بيان اما 
  . )رشد در آزادي  (  هدف ↔ )  كه وسيله هستندديني ، سياسي ، تربيتي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي(  بنياد ↔انسان 

چرا كه حق است و خاصه اي از . حقوق انسان را جهان شمول مي دانيم. زادي است كه همه زماني و همه مكاني باشدآزادي وقتي بيان آبيان . 16
بنا بر اين . شودهمانطور كه علم وقتي قطعي است، حق و همه زماني و همه مكاني مي . خاصه هاي حق اينست كه همه مكاني و همه زماني باشد

 آن بيان بيان آزادي است كه بتواند ميان انسانها و ميان آنها و طبيعت رابطه اي را بر قرار كند كه رابطه قوا نباشد و عرصه حيات را ويژگي،
   .فراخناي لااكراه بگرداند

 و بدان افق ديد و اميد آدمي را  قدرت مي سازدهي كانسان را از مدارهاي بسته و فكرهاي جمعي جبارويژگي ديگر بيان آزادي اين است كه . 17
 ايج تراز همه رقرآن، در ميان مسلمانان هشدارهاي مكرر رغم ه يكچند از اين مدارهاي بسته و فكرهاي جمعي جبار كه  ب. مي سازد رها ،مي بندند

  :نداز اين قرار اهستند 
  ؛ فاسد استفكر جمعي جباري كه دفع افسد بهاين  مدار بسته بد و بدتر و ●
  ؛دن هدف وسيله را توجيه مي كند كه خود گوياي غفلت از اين واقعيت است كه اصل راهنما و هدف در وسيله بيان مي شو●
  حت بيرون از حقيقت عين مفسدت است؛غافل از اين كه مصل مصلحت فوق حقيقت و حاكم بر حقيقت است ●
 كه آزادي و حقوق هر انسان ذاتي او داشتن است و انسانها را از اين واقعيت غافل نگاه هدف مبارزه سياسي ،فكر جمعي جبار كه قدرتاين  ●

استبدادي بر جا نمي ماند تا نياز به مبارزه با آن ، هرگاه زندگي خويش را عمل به حقوق بگردانند هاانسان. ، نه مانند كالاها دادني و گرفتنيهستند
  ؛افتد



 	

مي تواند با غفلت از دو واقعيت فقط كه است  فكر جمعي جباري ،نخبه هاي عادل هستند» استبداد صالح « يازمند بنا بر اين ن» مردم نادانند   « ●
چرا كه زور نيروئي . استبداد صالح وجود نداردديگر آنكه ديگري، زور از ناحيه  نادان نيازمند دانائي است و نه استبداد و اينكهيكي : ودساخته ش

  ؛ ،ويران ميكندبادي را كه مي يابد هر آاستبداد.  ويرانگري مي دهدانسان بدان جهتاست كه 
  ؛...عقل و دون مرد است وال زن ناقص ●
  ؛ سنجيدن حق به شخص●
   سانسوري؛ و ديگر ي كيش شخصيت و خود سانسور●
   ؛ تقدم و تسلط تقدير بر تدبير●
   ؛ جبر تاريخ و جبرهاي ديگر●
   يك دست صدا ندارد؛●
   د؛مي جنگ مشت با درفش ن●
  ؛ خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو●
  ن بر حق؛ دوگانگي حق و تكليف و بيگانگي تكليف از حق و تقدم آ●
   جبر فقر و غنا؛●
  ن تبعيض اند؛همه توجيه گر اين يا آكه  و انواع دوگانگي هاي تضادمحور ●
  ... و●
از .  استترجمان آزاديو بنابراين  عمومي ياصول راهنماداراي همه  مانه ايسا -هر زيرويژگي ديگر بيان آزادي اين است كه در اين بيان . 18 

   سامانه مهم كه در قرآن بيان شده اند اشاره كرد؛چندجمله مي توان به 
صول د است و شامل اسامانه اي از اصول راهنما براي غافل نشدن انسان از آزادي خويش و عمل كردن به حقوق خوسامانه حقوق انسان كه  1/18

  زير مي باشد؛
  ت و تقوائي كه كرامت مي افزايد؛قصد تنظيم رابطه ها بر وفق كرامه تمامي پديده هاي هستي بكرامت  كرامت انسان و اصل. 1
  تدبير بر تقدير  به مثابه ميزان؛موازنه عدمي بمثابه اصل راهنماي عمومي و اصل تقدم : اصول راهبر عقل در غفلت نكردن از آزادي خويش. 2
رشد  جريان در باز گذاشتن دست انسان در دمساز كردن حقوق موضوعه . از حقوق ذاتي ) حقوق پوزيتيو(حقوق انسان و تابعيت حقوق موضوعه . 3
  اق پذيري روز افزون اين حقوق با حقوق ذاتي؛ و انطب با حقوق ذاتي او
... )  اره و خورشيد و جن و انسان و ست( سلب خدائي از تمامي پديده ها و به سخن ديگر،  شكستن اسطوره ،انسان شناختن آسمانها و زمينمسخر . 4

 پندارها و گفتارها و به هدف اصلاح» ظن گرائي«محدود كردن تدريجي قلمرو  فضاي عقل آزاد و به قصد گستراندن...  و الغاي كيش شخصيت و
نسبت پندارها و گفتارها و كردارهاي عقلاني به را كه زي رخوردار استاين بخش از رهنمودهاي قرآن از بيشترين اهميت ب. كردارهاي غير عقلاني

رشد انسان و جامعه انساني ضابطه و بنا بر اين در آن جامعه آزادي وجودضابطه پندارها و گفتارها و كردارهاي غيرعقلاني در يك جامعه است كه 
مانند بيانهاي رايج آخرالزماني و منجي گرايانه در (ار و گفتار و كردار غير عقلاني قلمرو پند، در آنها، جامعه هاي استبداد زده آنها هستند كه .  است

  . گسترده و قلمرو پندار و گفتار و كردار عقلاني محدود است) ايران امروز
 در . بنياد سياسي نيستانسان در خدمت. انسان در خدمت بنياد اقتصاد نيست. )Institution(اصل تقدم و حاكميت انسان بر بنيادهاي اجتماعي . 5

جامعه رهبري  انسان بر همه بنيادهاي. نيستهم  بنياد فرهنگي نسان در خدمت بنياد تعليم و تربيت، بنياد هنر وا. نيستهم خدمت بنياد اجتماعي 
 كه ستاز اين روو . زادي مي شوند ناقض بيان آنظائر آنو ) ولايت مطلقه و غير مطلقه فقيه ( از اين ديدگاه، سرمايه سالاري و دين سالاري . دارد

  .آنها مي شود الغاء با شدت تمام خواهانقرآن 
 و ، بنا بر اين كه دين جز محبت نيست ميان باورمندان،يكي اصل دوستي و برادري و برابري:  ديگر هنوز مانده استدو اصلاز سامانه حقوق، . 6

  . و ديگري اصل صلح  كه حقي از حقوق انسان است.  ند بنا را بر دشمني نگذارتا آنجا كهدوستي با ناباورمندان 
  ؛ عبارتند ازيي كه بيان آزادي در قرآن بازگو مي كنداصول راهنمادر قلمرو اقتصاد، سامانه اقتصادي؛  2/18
اعي و ناشي از روابط قوا بنا بر اين كمبودها امري اجتم. در طبيعت از هرچيز به اندازه وجود دارد . 2توحيد حقوق به جاي تضاد منافع   اصل .1

مالكيت انسان بر سعي خويش و حق او بر  برخورداري از . 4 ممنوعيت اسراف و تبذير . 3. ورده هاي ويرانگر حيات هستند در جامعه ها و توليد فرآ
كه در كتاب اقتصاد ته اند و مي روند  انواع روشهائي كه در جامعه ها بكار مي رف با بكار بردنمنع استثمار . 6اصل لاضرر  . 5. امكانها براي كار

زاد كردن سرمايه و ديگر نيروهاي محركه در بكار افتادن براي توليدهائي كه نيازهاي  آتحريم ربا بمثابه. 7.  روش را شناسائي كرده ام44توحيدي 
 و راهبر سمت دادن نيروهاي محركه در رشد نگاه انسان را همواره آزادقادر است اين اصول اي از سامانه . انسانها را در جريان رشد بر مي آورند

  .مي دارند
  :در قلمرو سياسي ، اصول راهنما عبارتندسامانه سياسي؛  3/18
 حقوق و  و برابر شناختنهمگاني. 2 ».كسي بر ديگري مالك به چيزي نيست در معاد ،  «قرآني  ولايت جمهور مردم كه نزديك تر است  به اصل .1

برابري زن و مرد در ولايت بر يكديگر و الغاي امتيازها و . 5  ممنوعيت جنگ پيشگيرانه– 4 .تبداد غاي فرعونيت و ديگر اشكال اس ال .3مسئوليت ها 
  حق اختلاف و حق اشتراك و .7. رت آراء و تأسيس بحث آزاد و جريان آزاد انديشه ها شناختن حق اختلاف و كث. 5 .ديگر سياسي تبعيض هاي 

موازنه عدمي بمثابه . 8در نتيجه، . قصد ممكن كردن مشاركت گروههاي قومي و نژادي كه در يك جامعه زندگي مي كننده ي بحق صلح اجتماع
شناختن حقوق برابر براي جامعه هاي شركت كننده در جامعه . 9 . اصل راهنماي رابطه  جامعه ها با يكديگر بر وفق حقوق جمعي هريك از آنها 

  .  اداره جامعه جهاني با مشاركت آزاد و برابر جامعه هاي عضوجهاني بقصد ممكن كردن
  :اين اصول وجود دارنددر قلمرو اجتماعي سامانه اجتماعي؛  4/18
و الغاي تمامي امتيازهاي اجتماعي  بنا بر اصل گذار از اصل گرداندن علاقه و عشق در ازدواج . 2. و ديگر نابرابري ها الغاي نابرابري زن با مرد .1 
 انسان و هر شناختن حق بر ساختن هويت براي هر. 4و ...  الغاي تبعيض هاي نژادي و ملي و قومي و گروهي.3. ضاد اجتماعي به توحيد اجتماعيت

  . وي انسان و باز و تحول پذير كردن نظامي اجتماعي رقصد گشودن فضاي جامعه بره پاره كردن تارعنكبوت روابط شخصي قدرت ب. 5. جامعه 
.  و نفي تقدم و تفوق قدرت بر حق الغاي خدائي قدرت به هر شكل كه در آيد.1رهنگ اصول راهنما  عبارتند از  در قلمرو فامانه فرهنگي؛ س 5/18
 از راه در اختيار گذاشتن روشها براي پيشگيري از تميز فرهنگ آزادي از ضد فرهنگ قدرت و سمت دادن جامعه ها به خلق فرهنگ آزادي. 2

توحيد فرهنگي در مقياس جهان از راه . 4.  شناختن حق داشتن فرهنگ براي هر قوم و هر جامعه.3فكر جمعي جبار پذيرش ي و اسطوره ساز
پيشنهاد سامانه اي از . 6. ها و فنون و فرآورده هاي هنري زادي جريان دانشآ. 5. جريان آزاد فرآورده هاي فرهنگ آزادي در مقياس جهان

  .اند ترجمان آزادي همهكه  ي اجتماعيارزشها
ه در كتاب قضاوت و حقوق انسان در قرآن تبيين شده اند و باست كه تابع اصول راهنمائي است و حافظ حقوق اين سامانه  ؛قضائيسامانه  6/18

ه اندازه دستگاه چ مي بينيم زيرام يادآور شو را هاآناز يك اصل مايلم در اينجا فقط .  مجازاتها بدانها باز مي پردازمهنگام پاسخ به پرسش در باره
  )در برابر سركوبگري( در قرآنقضاوت و كيفري بودن قضايي ايران امروز از آن دور افتاده است؛ اصل جبراني و ترميم

زاد است بلكه اصل لااكراه  نه تنها بدين معني كه انسان در پذيرفتن دين آ. 1:  سرانجام در قلمرو رابطه انسان و دين، اصول راهنما عبارتند از 7/18
به سخن ديگر، رهنمودها هم راهبر . ين اكراه نيست و دين اكراهي در واقع دين حق نيسته در د ك– كه معني اصلي آيه است –بدين معني 

اصل تضاد حق با قدرت در دينداري . 2. انسان در زور و خشونت زدائي و هم آگاهي دهنده نسبت به برخورداري از آزادي و حقوق ذاتي است



 


به يمن آموختن روش ) يِسر(ايجاد گشايش . 5دين، آئين اخلاق و محبت . 4. يا اصل آزادي ديني » دين شما شما را و دين من مرا است «. 3
  ...و. در بردارنده خاصه هاي حق براي تميز حق از ناحق . 6) غي(تميز راه رشد از بيراهه . 5برخورداري از آزادي و حقوق 

      
  : خشونت زدائي آن سان كه در قرآن آمده اندقواعد: بخش دوم

كه در زير با نگاهي بر ) *( خشونت زدائي استآن  روش عمومي اما. يي مختلف در قلمروهاي گوناگون است روشهازادي در برگيرندهبيان آ    
 كه در قرآن آمده است، را بررسي يانم بحث را در عمق پيش برده و مهمترين قواعد مربوط به خشونت زدايي، آنسياساس موازنه عدمي مي كوش

در شرايطي قرار از چهارسو در محاصره قرار داده اند و ما را ما عقل  ،زورگويان بحث را در مورد مشخصي پيش مي بريم و فرض مي كنيم .ميكن
   . كه بايد بين آزادي و خشونت يكي را برگزينيمگرفته ايم

  
   ؛) 1 (پيدا نكردن با زورپرست نپذيرفتن حكم زور و مرز مشترك :اولآموزه 

روش بايـسته نـاگزير   . پس بهيچ رو نبايد به زورپرست امكان داد قلمرو زورمداري را  تنها قلمرو فعاليت ها كنـد  . حق با ناحق مرز مشترك ندارد            
دفع كند بدون اينكه از  آزادى و كرامت  خـود     اما انسان چگونه بتواند زور متجاوز را با نيرو          .  كردن زورپرست به روياروئي در فراخناي حق است         

افتـد كـه در      و  نيرو وقتى در تخريب بكار مـى        . زور را روش كردن، غافل شدن از آزادى است        . غافل شود؟ زيرا ديديم كه روش آزادى يكى است        
 بـا   اسـت كـه   نيرو خوانـدن آن، تجـويز خـشونت     است و  رود، زور شده   پس نيرو وقتى در مقابله با زور پرست، بكار مى         . زور از خود بيگانه شده باشد     

به قاعـده بعـد نيـز     و روشى بجوئيم كه فريبهاى زورپرستان را باطل كند،          نيفتيمزبان فريب   به دام   براى آنكه خود    .  انجام مي گيرد   فريب دادن عقل  
  :بايد توجه كنيم

      ؛ ) 2( ت  واكنش نشدن از راه نپذيرفتن روش ناقض آزادى و كرام: دومآموزه 
شود نيرو بكار بريم كه چون بر ضد زورپرست است، زور اسـت و از سـوى ديگـر، ايـن روش      از سوئى بسا واجب مى. پندارى مشكل ما لاينحل شد      

ض، عقـل  كند؟ فراموش نكنيم كه، بنا بر فر اين تناقض اگر واقعى است، كدام راه حل را پيدا مى. كند انسان  را از آزادى و كرامت خويش غافل مى     
پـس كـار بعـدى، خـشونت زدائـى      . كنـد   اول و دوم، پيروزى زور پرستان را غير ممكن مىآموزهعمل به دو . آزاد، از چهار سو، با زور رويارو است  

 . بقصد آزاد كردن زور پرست از زور و امكان فراهم كردن براى او در  باز يافتن آزادى و كرامت  خويش است
 ؛ ) 3 ( وش قدرت با روش آزادي است جانشين كردن ر: سومآموزه

در حقيقت، جهـت ويرانگـر را زور پرسـت متجـاوز بـه      . شود ، بكار بردن نيرو بدون آنكه جهت ويرانگر پيدا كند، ميسر مى  آموزه     با رعايت اين سه     
دارد و با خنثى كـردن زور،        نيرو را نگاه مى   بنابراين جهت عمومى    . كند، بازداشتن زور از ويرانگرى است      كارى كه عقل آزاد مى    . نيرو بخشيده است  

 بنابراين،.   و جايز نيستاستاز حق از آن پس، بكاربردن نيرو در ويران كردن زور پرست تجاوز . ريزد چهار ديوارى فرو مى
   ؛ ) 4 (  به نيرو نبايد جهت ويرانگر داد:م چهارآموزه

 مي بايد از روشي پيروي مـي كـرد كـه            .رون رفتن و بيرون بردن از حلقه محاصره باشد        حتى وقتى از چهار سو در محاصره زور هستى، هدف بايد بي           
دميـان  آدمـي يـا   آتشي بـر  آنكه آبراي . تش بر او سرد شدآتش قرار گرفت و آدر حلقه   ) ع  ( ن، ابراهيم   آبنا بر قر  :   انجام داد  تشآابراهيم در حلقه    

 . روئي تمام حق با تمام زور بايد باشد رويا:تش باشدآسرد شود  هدف مي بايد بي اثر كردن 
در . بـرد  كند و به فراخناى لااكـراهش مـى   دهد، رها مى  و قواعد ديگر انسان آزاد را از تنگنائى كه زور درآن قرارش مى     آموزه     رعايت اين چهار    

 . گرداند بزرگى از زورپرستان ميسر مىشود كه پيروزى شمارى اندك از آزادگان را برشمار  اين فراخنا، عقل به ابتكارهائى توانا مى
 : استيديگرتكميلي  آموزه هاي بالا، در گرو رعايت آموزه اما رعايت چهار 

 ؛ ) 5 ( نروداز دست استقلال قوه رهبرى  : پنجمآموزه 
 ـ انسان.  است آموزه قرآن از دست ندادن استقلال قوه رهبرى       بلكه  . در قرآن معنا ندارد        پذيرفتن حكم زور     اى آزاد، حتـى وقتـى در محاصـره         ه

اگـر نـه، هيـزم آتـش زور مـدارى      . شود اگر در صير به خدا باشند، آتش بر آنها سرد مى          و د نفس خويش را مكلف بدانند     آتش زور هستند، هريك باي    
ور را، در شـكلى از اشـكال   ها اسـت كـه ز    همه صفت »  آزادى از «بدين قرار، استقلال قوه رهبرى، خودكامگى نيست،        . شوند شوند و خاكستر مى    مى

  . جهت ويرانگر ندادن به نيرو استعلامت بارز استقلال رهبرى، يكى . كند آن، در آدمى مؤثر مى
  ؛ ) 6 ( ي ابهام زدائ: ششمآموزه

 ،انـد  دگى قـدرت در آورده ابهام هايى را هم كه زور پرست را به بربايد كوشيد  بلكه ندننه تنها نبايد گذاشت زورپرست انسان آزاد را گرفتار ابهام ك          
 .زدود

عقلهاى تجربه گر و به عقلهـائى  و گيرند، به عقل    كنند و يا در جريان آنها قرار مى         انسانها مى  ي از هر جمع يا  و  مي كند    يانساننفر  هايى كه هر         تجربه
تـوان در بيـان       بيان آزادى را نمى    .هامگر به ايجاد ابهام   ر آورد   آموزند كه ممكن نيست از چهار سو زور در كا          اند، مى  كه در جريان تجربه قرار گرفته     

  . گانه كرد، مگر به ابهام سازيهاقدرت از خود بي
  ؛ ) 7 (  عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا كه ميان حق خويش و حق متجاوز نيز، بسود حق خود، تبعيض قائل نشد:ه هفتمآموز

وجـدان بـه   . ترجمان قدرت مدارى و اصل راهنماى آن ثنويت تك محورى است» ايد از ميان برونديكى از دوطرف ب «      آن قاعده كه، در نزاع،      
 بـه . دهـد  اى در فطرت زور پرسـتان و مـأموران آنهـا مـى             است، ميدان عمل گسترده     به انسانى كه از چهار سو به محاصره زور در آمده           ،يگانگى حق 

رفت، زمان به زمان، از ميـل قـواى متجـاوز، بـه جنـگ،       تا اين قاعده بكار مى. يت كامل بكار برديم ، اين قاعده را با موفق      به ميهن  نگام تجاوز عراق  ه
اگر در ششمين ماه جنگ رژيم صدام تن به صلحى داد كه پيروزى خشونت زدائى بر خشونت بود، يك علت آن، كـاهش روز افـزون                . شد كاسته مى 

 هـشتم همـراه     آمـوزه خـصوص اگربـا     ه  ب. آميز است  ايم و همچنان موفقيت    بداديان بكار برده  همين روش را با است    . ميل به جنگ در قواى عراق بود      
 :شود

 ؛ ) 8 (  داداز دستنبايد رو،  يچ ه اختيار زمان و مكان را، به: هشتمآموزه
، هـم اينجـا و   )زور(=  زمـان قـدرت   توضيح اينكه مكان و. تواند از دست او بستاند        اگر آدمى خود اين اختيار را از دست ندهد، هيچ قدرتى نمى           

هر جاى جهان كه با قرارگرفتن در آن بتـوان خـشونت   (= اما زمان عقل آزاد، زمان بى نهايت و مكان عقل آزاد بى كران لااكراه             . هم اكنون، است  
 بـدين خـاطر اسـت كـه شـرط پيـروزى روش       افتد، ها، بدون استثناء، به مهاجرت نياز مى     اگر، در انقلاب  . است) زدائى را تا انحلال قدرت ادامه داد      

تـن دادن بـه زمـان و مكـان زورپرسـتان،      ! زنهـار .  پذيرد آزادى بر روش قدرت، يكى اينست كه انسان آزاد، زمان و مكان روش زور پرستان را نمى    
زيرا به قدرت اصـالت بخـشيده و روش   . است بر فرض كه كسى بتواند از حصار زور، با غلبه بر زور پرستان، بيرون آيد، شكست خورده     . پيروزى ندارد 

 .  است او راپذيرفته و بكار برده
 ؛ ) 9 ( ها و سود جستن از آنها در خشونت زدائى است  غفلت نكردن از واقعيت: نهمآموزه

افزون بـر  . اند از او بستاندتو كران انديشيدن را دارد و آن را هيچ قدرتى نمى         يرستان باشد، هنوز عقل او فضاى ب           برفرض كه آدمى در زندان زورپ     
بـراى مثـال، در تجـاوز عـراق، نزديـك بـود كـه          . كند هائى وجود دارند كه ،بكار گرفتن آنها، خشونت زدائى را ميسر مى            اين، در هر مكانى، پديده    

 ايـن بـود كـه خوزسـتان در     مجوز آن عمل،. شد بديهى است خوزستان نيز پامال مى. سدهاى خوزستان را منفجر كنند تا قواى عراق زير آب روند         
شود و، به فقر و جنـگ، از پـا در     كشور از درآمد نفت محروم مى،دآي حال سقوط است وبا سقوط خوزستان، منابع نفت كشور به تصرف عراق در مى            

گيـر  فاده از آب بـراى زمين بيارى و است  بجاى آن، اجراى طرح آ    . جلوگيرى شد بزرگ  ، از اين جنايت      ويرانگر طرحاين   از   موقعه  با اطلاع ب  . آيد مى
: متفـاوت بـه همـراه دارد   دو روش، يكى خشونت بر ضد خشونت و ديگرى خشونت زدائـى، دو نتيجـه         . كردن بخش مهمى از قواى دشمن اجرا شد       



 �

ب نبـود كـه   تنهـا از آ . يكى ويرانگرى عمومى و ديگر محدود كردن عرصه متجاوز و كاهش دادن كار برد قواى مسلح دشمن همراه با عمران زمـين     
روش عمـومى جانـشين   . كـرديم  جستيم، از پستى و بلندى زمين، از آب و هواى منطقه، از نوع خاك، از شن زار و از هوا نيـز اسـتفاده مـى               بهره مى 

قل  نظامى، هم به قـصد بـه حـدا   -اسلحه كردن پديده هاى طبيعى، هم به قصد صرفه جوئى در مصرف اسلحه و مهمات در شرايط محاصره اقتصادى       
 .رساندن تلفات از دو سو

را بـه بـي نهايـت    زمـان  از ايـن طريـق،   و توحيد جويـد  هاى محيط زندگى      با پديده  اگر آدمي آموزند كه    هاى فراوان به انسان آزاد مى            تجربه
براى مثـال، اگـر دزد مـسلحى    . لبه كندتواند بر او غ كه هيچ قدرتى نمىيابد   سنجش دقيق زمان هر كار، آدمى آن توانى را مى         با  ، بنا بر اين،     برساند

اى وارد شود و صاحب خانه روش عقل آزاد را بكار نبرده و اسباب ناكامى دزد را، پيشاپيش، تدارك نكرده باشد، با حـضور دزد و تهديـد او،                          به خانه 
 از خانه خـود و نقـشه آن و اشـياء گونـاگون دارد،       آزاد كند و آنگاه با شناسائى كه      ) دادن ثروت يا مرگ   (نخست بايد عقل را از مدار بسته بد و بدتر           

 بدين قرار،. قواعدى را كه شناختيم بكار برد
  ؛ )10 ( از مدار بسته است) در اين مثال، دزد( بيرون رفتن و بيرون بردن زورمدار : دهمآموزه

داند كه اگر صاحب خانـه را بكـشد، دزد مـسلح     ما، دزد مىدر مثال . داند كه تهديد كننده، خود، زندانى مدار بسته است     در حقيقت عقل آزاد مى 
پس احتمال دارد گرفتـار مجـازات       . اگر مال راببرد صاحب خانه در پى مال خود خواهد شد          . شود قاتلى است كه دير يا زود، گرفتار و مجازات مى         

 بد وبدتر، نه تنها احتمالى به وزن صفر نيست ، بلكه، بـسيار هـم   بنابراين، در موقعيت ضعيفى كه متجاوز دارد، احتمال بيرون بردنش از مدار بسته           . شود
شود و ديگرى، آشتى در فضاى بـاز را جانـشين سـتيز     يكى ستيز را به مدار بسته متجاوز بردن كه فراوان تكرار مى: اند دو روش تجربه شده. ياد است ز

شرط موفقيت چنين روشى اينست كه به زور تسليم نـشوى  . ام  آزمايش كرده، خود، با موفقيت  عملي سياستنيز  اين روش را، در قلمرو علم و        . كردن
وارد ستيز و زور آزمائى نيز نگردى و در، برابر زور، در عمـل بـه حـق، اسـتقامت و اسـتمرار             . و اميد متجاوز را، در غلبه به زور، بدل به يأس بگردانى           

تواند تجربه كند تـا مطمـئن شـود بيـرون از حـق و حقيقـت قـرار             ا نپذيرد، خود مى   هاى گذشتگان و معاصران ر     انسان آزاد، اگر هم تجربه    . بورزى
 انـسان آزاد، از هـر سـو، بـه     ،بنـابراين، هـر زمـان   . گرفتن مصلحت، مفسدت و تقدم  دادن آن بر حق،  زندانى شدن در مدار بسته بد و بـدتر اسـت       

از نـاحق را بـه صـد در صـد          ميـزان تنـزه      و   بايد حق ناطق بگردد    ا كرامت مى  بانسان آزاد و    : اينستقرآن  عمومى  آموزه  محاصره خشونت در آيد،     
  .برساند
  ؛ ) 11 (  ايجاد فرصت حر شدن و كرامت باز يافتن است: يازدهمآموزه

همـه آنهـائى    ايـن روش را     .  دهم و يازدهم،  ممكن مي شود       آموزهكرامت، به يمن  دو      بازيافت       بستن باب ويرانگرى با گشودن باب آزاد شدن و          
اما با بزهكـاران  . تراست در قلمروهاى باور و سياست و جنگ، اين روش بسيار مشكل    . اند كه انديشه راهنمايشان بيان آزادى است، با موفقيت بكاربرده        

انـد و الگوهـائى مانـدگار  از         شـده  اند بزهكارانى كه حرّ    در انقلاب مشروطه ايران و در انقلابهاى ديگر، بوده        . نيز اين روش با موفقيت بكار رفته است       
، دزد  در بـالا آوردم    ي كـه  در مثال . اند با بستن باب ويرانگرى، درب ساختن و رشد را بايد گشود            ها نيز، بتدريج دريافته    جامعه. اند كرامت انساني گشته  

ايجـاد كـردن بـراي    ايه در اختيار او بگذارد؟ فرصـت  مسلح، اگر بيمار نباشد، و صاحب خانه اگر ثروتمند باشد، چرانتواند او را به كار بخواند و دستم         
تى بجاى زندانى شدن در مدار بسته ويرانگرى، گشودن افق باز هميارى، سـن         . ، سنت همواره متجددى است    شدن و كرامت خويشتن را باز يافتن      حر  

 .م نشدن به زور و دعوت به حق تسلي:دارد) ع(است كه نياز به حسين 
 ؛ )12( اه داشتن وجدان همان آگاهى به ذاتى بودن حقوق و عمل به حقوق و دفاع از حقوق است بيدار نگ: دوازدهمآموزه

در محاصره آتش زور است،  نبايـد از آزادي، از   ) بنا بر اين، وقتي هم آدمي الف      . د از آدمى بستاند و كرامت را نيز       توان     حقوق را هيچ زورى نمى    
در ايـن پهنـا اسـت    . آنكه خسته شود، مي بايد آزادي، كرامت و حقوق زورمدار را به او يادآور شـود      بي  ) ق و كرامت خويش غافل بماند و ب       حقو

  .كه خشونت بي محل مي شود و زورپرستي كه خشونت را روش كرده است، آزادي و كرامت خويش را باز مي يابد
ي  از اصول عمومي و اصول راهنماوسيعترياز سامانه هستند ي ياهخود مجموعه سيماي كلي آنها در بالا آمد ي كه ياه     بيان آزادي و سامانه 

ي و اقتصادي و اجتماعي و بعدهاي سياسبه  مكرر قرآن. مي گيردبرنزديك به تمام قرآن را در ي كه و حقوقمند يآزاددر زيستن براي انسان 
افسوس كه . و دائم قواعد خشونت زدايي را تذكر مي دهدمي پردازد  )طبيعتبا خودش، با همنوعش و با  رابطه انسان در(زندگي انسان فرهنگي 

  .مسلمانان بيشتر از غير مسلمانان از اين بيان غافلند
 جستجوگران براي تفصيل بيشتر،. در اين جا بيش از اين مجال باز كردن آزادي و سامانه اي كه قرآن براي خشونت زدايي ارائه مي كند نيست    

اصول راهنماي اسلام، موازنه ها، :  كه نسخه هاي الكترونيكي آنها در دسترس همگان استله به اين كتابها رجوع كنندمي توانند از جمدي بيان آزا
  ... عقل آزاد، عدالت اجتماعي ، قضاوت و حقوق انسان در قرآن، زن و زناشوئي ، كيش شخصيت ، اقتصاد توحيدي و

    .آمده انده كرامت انسان و در مقالقواعد  خشونت زدائي در كتاب عقل آزاد  -  *
.  بنا بر اصل ثنويت ، بكار بردن خشونت بي چون با كافران درك شده است ،  )29قرآن ، سوره فتح، آيه (  اشداء علي الكفار و رحماء بينهم   -  1

و روشي كه قرآن مي  )  8متحنه آيه م( د ني كه دشمني در كار نمي آوراناما اين درك با اصول راهنما و با حق صلح و  با  دوستي با ناباورمند
همه  كه –پرست قدرت مرز مشترك پيدا نكردن با بهيچ رو حال اين كه اشداء  . در تناقض آشكار است ) به بهترين شيوه بحث كردن ( آموزد 

با آنها هستند  ناحق كه ممقابله تمابه پرستان در نيامدن به قلمرو ناحق ها و ناگزير كردن قدرت .   است -  اشتراك دارند قدرت پرستيكافران در 
موفق ترين روش از اصالت انداختن آيه . هستند هرچه گسترده تر كردن اشتراك ها با حق باوران ، رحماء  و هستند  حق انتمام حق كه جانبدار

  .را مي آموزد قدرت و خشونت زدائي 
  و مائده آيه 72قرآن، سوره هاي فرقان آيه :  هستند  نيز الكفار و رحماء بينهم  آيه هاي گوياي آموزه دوم  همه تأييد كننده معناي اشداء علي -  2
  ... و 71 و  مؤمنون آيه 71 و آل عمران آيه 256  و 42  و بقره آيه هاي  8
   .8 و انفال آيه 2  قرآن ، سوره هاي مائده آيه -  3
   .21افر آيه  و غ44 و فاطر آيه 9 و روم آيه 92  قرآن، سوره هاي نحل ، آيه -  4
   15اسراء آيه  و   84 و 60يه هاي   قرآن، سورهاي هاي نساء ، آ-  5
،  و نور64 و  44 و  نحل، آيه هاي 4 و ابراهيم ، آيه 15 و مائده ، آيه 187 و آل عمران ، آيه 256 و 160 و 159 قرآن، سوره هاي بقره آيه هاي -  6

   .18 آيه 
   .7و اسراء ، آيه  135 قرآن، سوره هاي نساء ، آيه -  7
   .72 و انفال ، آيه 100 و 97 و نساء آيه هاي 218  قرآن، سوره هاي بقره ، آيه -  8
   179 و اعراف ، آيه 157 و 121 قرآن، سوره هاي انعام ، آيه هاي -  9

   .3 و انسان ، آيه 46 و عنكبوت ، آيه 127 تا 125 و نحل آيه هاي 17  قرآن، سوره هاي اعراف ، آيه - 10
   .10 و ابراهيم، آيه 107 تا 105 و نساء ، آيه هاي 61 آيه ، قرآن ، سوره هاي نحل– 11
 كتاب كيش شخصيت نوشته ابوالحسن بني صدر ديگر مĤخذ 251 تا 231 و در صفحات 169 آيه ، و آل عمران106 قرآن، سوره هاي نحل، آيه - 12

  . زدائي گشته اند قرآني ،  از جمله مستند اين آموزه از آموزه هاي خشونت
  


